«محمود خلیلی»

«انجمن سهیمی و شرکا: تلاش برای گریز از مجازات مجرمین»


آموزش مارکس خصومت و کینه عظیم تمام علم بورژوازی ( چه فرمایشی و چه لیبرال) را، که به مارکسیسم بمثابه چیزی شبیه به یک طریقت ضاله مینگرد، در تمام جهان متمدن، علیه خود برمیانگیزد. روش دیگری هم نمیتوان انتظار داشت. چه در جامعه ایکه بنای آن بر مبارزه طبقاتی گذاشته شده است هیچ علم اجتماعی "بی غرضی" نمیتواند وجود داشته باشد. بهر تقدیر تمام علم فرمایشی و لیبرال، مدافع بردگی مزدوری است و مارکسیسم علیه این بردگی جنگ بی امانی را اعلام نموده است.
 (لنین، سه منبع سه جزء مارکسیسم) 
در فرهنگ دهخدا لوث کردن چنین معنا شده است: لوث کردن خون یا بزه و تقصیر؛ مجازاً چند یا چندین تن را در آن دخیل کردن [به منظور] تخفیف کیفر. 

این روزها، به تلاشهای فضاحت آلودی برخورده ام که هدف آن به معنای واقعی لوث کردن جنایت و بزه کاری سیستماتیکی است که حکومت جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدنش مسئول آن است و دست اندرکاران و یا دستیاران چنین جنایات بزرگ و نابخشودنی ای می خواهند دست پیش را گرفته باشند که پس نیافتند. پس به عادت تمام قاتلین، حاکمان و سرکوبگران جهانی، به دنبال متهم کردن مردم و نسل مقاومی هستند که همچون آنان به گند و کثافات چنین جنایتکاری ای تن در نداده اند و علیه آن در شهر ها، کارخانه ها و محله ها، در زندان ها و شکنجه گاهها، مقاومت کرده اند. مقاومتی محق و ارزشمند که اینک در کارزار لجن پراکنی مورد حمله و تهمت زنی سرکوبگران، شکنجه گران و یا دستیارانشان قرار گرفته تا به معنای کامل کلمه گریز خود را از مجازات جنایاتشان تئوریزه کنند.

پیش از آن که وارد بحث و جزئیات آن شوم، چکیده ای از نظرم را در مورد محتوای چنین تبلیغات مغزشویانه ای برایتان می نویسم و سپس به گوشه هایی از استدلالات ورشکسته «شکرپردازان سرمایه» خواهم پرداخت. پس از چکیده بحث، به ماهیت سرکوبگر اسلامیون پیش از به قدرت رسیدن و ماههای آخر در رژیم شاه خواهم پرداخت. سپس کارنامه مجرمین یا به عبارت دیگر ائتلاف ارتش و ساواک شاه با اسلامیون و لیبرالها را علیه جنبش دمکراتیک و مردمی با نگاهی به دو جنبش بزرگ مردمی در کردستان و ترکمن صحرا دنبال می کنم. ضرورت نوشتن درباره دوران انقلابی 55 تا 1357 و دهه نخست سرکوبگری رژیم جمهوری اسلامی نیاز به کاری وسیع تر را در دستور کار همه ما قرار می دهد که نوشته فعلی نمی تواند به تمام جوانب آن بپردازد. برای خواندن راحت تر متن، رفرنس ها و مراجع مورد استفاده را در انتهای متن منتقل کرده ام تا خواننده علاقمند برای بررسی دقیقتر به آن ها مراجعه کند. 

برای گریز از مجازات به هر دستاویزی پناه برده اند 

کشتار زندانیان سیاسی در ایران در دهه 60 و بحث بخشش و فراموشی که تمامی سیستم سرمایه داری و دست پرورده های آن تلاش دارند به آن دامن بزنند چندی است به اوج خود رسیده و تریبون های بورژوایی با به صحنه آوردن عناصر رنگا رنگ خود قصد کم رنگ کردن نقش خود در این جنایات را دارند و با همه وجود می کوشند جان بدربردگان از کشتارهای دهه 60 را منزوی سازند و با توجیهات خود خانواده هایی را که طی تمامی این سالها با وجود تمامی بگیر و ببندهای رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی پایداری و مقاومت نموده اند را وادار به گذشت و معامله با قاتلین عزیزانشان نمایند. عناصر رنگ و رو باخته سرمایه داری که تا چندی پیش کنج عزلت گزیده بودند و شهامت دفاع عریان از عمل کرد جمهوری اسلامی را نداشتند؛ امروز با هزار وسمه و بزک علنی منکر سرکوب های دهه 60 شده و می خواهند جای سرکوبگر و سرکوب شده را با یکدیگر تعویض نموده و به نسل جدید و مردم ایران القا نمایند که اگر کشتار و سرکوبی صورت گرفته نتیجه عمل کرد نیروهای انقلابی و مردم معترض بوده است. از این رو کوتاهترین راه را برای رسیدن به نتیجه انتخاب نموده و با بیان فرضیه ای ابلهانه توهم پراکنی می کنند که اگر نیروهای چپ و کمونیست هم جای جمهوری اسلامی بودند همین عمل کرد را داشتند.

این جماعت که خود را فیلسوف، مورخ، و جامعه شناس می دانند!؟ واژه ها را به بازی گرفته و به تحریف حقایق پرداخته اند و پله پله خودشان را به جایی رسانده اند که با برداشت خود به نفی کشتار رسیده اند و برای مخالفت شدید خود با واژه رژیم کشتار جمهوری اسلامی به هذیان گویی رسیده اند. بازی با کلمات شیوه تازه ای است که سیاست بازان سرمایه داری کوشش دارند نه تنها رژیم جمهوری اسلامی  بلکه رژیم سرکوب گر شاه را نیز تبرئه نمایند و مسئولیت تما م سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار در دو نظام را به دوش توده های مردم، نیروهای انقلابی و کمونیست ها بیندازند. در اینجا قصد پاسخگویی به فرد خاصی در میان نیست چرا که این افراد حامل و پیام رسان تفکر سرمایه داری هستند و با در نظر گرفتن اینکه هر دیدگاه طبقاتی مبلغین خود را دارد؛ سهیمی و شرکا (محمد سهیمیٍ، اکبر گنجی، محمد رضا نیکفر، فرخ نگهدار، محمد برقعی و...) هر کدام به نحوی مستخدمین و مبلغین سرمایه داری هستند. در این راه تریبون های رنگارنگی وجود دارند که درخدمت این جماعت قرار دارند و بلندگوهای آنها تلاش دارند با پوشش دادن دیدگاههای ارائه شده از طرف این جماعت با قلب واقعیات و واررونه نشان دادن حقایق، خود را مبرا از جنایات سیستم سرمایه داری حاکم نشان دهند و با یورش به نیروهای کمونیست و انقلابی و مقصر جلوه دادن آنها آب تطهیر بر دستان خونین خود و رژیم کشتار سرمایه داری جمهوری اسلامی بریزند. از این رو تفکر گندیده سرمایه داری با دامن زدن به  بحث بین جناحین خود سعی در لوث کردن مبارزه و مقاومت دارد، تعدادی از مهره هایشان به عنوان محقق، تاریخ شناس و جامعه شناس علم و کتل مبارزه با کمونیسم را به دوش گرفته اند و تلاش دارند مقابله و مباره با سیستم گندیده اشان را فقط در چهارچوب اصول و معیارهای سرمایه داری ارزیابی و نفی نمایند و مخالفان این نظم را خشونت طلب جلوه داده و ضمن نادیده گرفتن یا کم رنگ کردن  کشتار کارگران و زحمتکشان، خلق ها و بهترین فرزندان مردم به تلطیف رژیم های تا دندان مسلح شاه و جمهوری اسلامی بپردازند. تلاش دارند با استفاده از امکانات تبلیغی با نادیده گرفتن مجموعه سرکوب ها، زندان، شکنجه و کشتار توسط ارگانهای کشتار هر دو نظام کمونیستها (به ویژه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، نیروهای مبارز و سازمان های مبارز خلق های عرب، ترک، ترکمن و کرد و...) را مقصر این جنایات نشان دهند. اینان  در این راه از منابع و امکانات فراوان مالی سرمایه داری مانند انجمن ها و نهاد های مختلف که با بودجه های امپریالیستی بنیاد شده اند، بهره مند هستند. از این رو نقد و بررسی یک فرد، در اینجا مفهومی ندارد. اگر در برابر نوشته این افراد مطلبی ارائه داده می شود برخورد با کلیت یک نگرش سرمایه دارانه است چه در قالب ماهیت و تفکرعناصر حاکم و چه مقابل ماهیت وتفکرات عناصر مغلوب سرمایه داری در ایران. از این رو هدف از ارائه این نوشته و مستندات آن در وحله نخست آگاهی به نسل جوان ایران است که مواجه با بمباران تبلیغاتی بلندگوهای سرمایه داری در داخل و خارج ایران هستند و در مرحله بعد مقابله با تاریخ نگاری سرمایه داری است .

دار و دسته جمهوری اسلامی پیش از به قدرت رسیدنش سرکوب و خشونت را آغاز کرده بود
خلط مبحث بزرگی است که بحث را به جدال صوری کاذبی تقلیل دهیم که چه کسی «خشونت» کرد و چه کسی «ضدخشونت» بود. در مورد خشونت قبلا در پاسخ به نشریه آرش تحت عنوان «خشونت یا شکنجه» به گوشه هایی از بحث پرداخته ام
. علاوه بر این، مژده ارسی و همایون ایوانی نیز با مطلبی تحت عنوان «زندان، خشونت و جمهوری اسلامی»
 به عامیانه ساختن بحث های جناح راست در این زمینه پرداخته اند و رابطه خشونت سیستماتیک از سوی دولت و مناسبات قدرت را دقیق تر مورد بازبینی قرار داده اند.

با این حال، حتی با استدلالات عامیانه که دعوا را چه کسی آغاز کرد؟ اسلامیون و متحدینشان قبل از رسیدن به قدرت خشونت و قتل عام مردم و ارعاب گسترده دگراندیشان را آغاز کرده بودند. هنوز پرونده  سوزاندن 630 انسان در 28 مرداد 1357 برای دار و دسته خمینی بسته نشده است. هراس افکنی اسلامیون برای تحمیل اندیشه های ارتجاعی شان با به آتش کشیدن سینما رکس نمونه ای از جامعه ای که در فردای پس از سرنگونی رژیم شاه در انتظار مردم بود را به تصویر کشیدند. در این پرونده نام افرادی همچون خامنه ای، آذری قمی (حاکم شرع دادگاه سینما رکس)، موسوی تبريزی، رشيديان، کياوش، علی اکبر پرورش در میان است ولی علاوه بر آن مکالمات رشیدیان، اطلاعات افراد نهضت آزادی نظیر صباغیان و مهندس بازرگان در این مسئله بنا به خبرها و اعترافات منتشر شده در همان تاریخ گویای دستیاری در نجات قاتلین و سازمان دهندگان کوره آدم سوزی می باشد. در سومین روز دادگاه فرمایشی که در سال 1358 تشکیل شد، به اظهارات متهم اصلی، حسین تکبعلی زاده، توجه کنید که علی رغم گزارش و اعتراف مستقیم خودش به صباغیان و سپس مشورت صباغیان با مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، به این نتیجه می رسند که قاتل 630 انسان را که خودش اعتراف کرده است، به دلیل درگیر بودن اسلامیون در این آدم سوزی وحشتناک، مسکوت گذاشته شود.

البته تاریخ دان هوشمند! می داند که دار و دسته خمینی و منتظری که تا پیش از دستگیری گروه مهدی هاشمی، داماد منتظری، در سرکوب و ترور رقیبان مذهبی خود نیز چندان دل رحم نبودند. ترور آیت الله شمس آبادی در 18 فروردین 1355، سند دیگری از روش کار و فعالیت اسلامیون پیش از به قدرت رسیدن است.
 

ماههای آخر رژیم شاه: هراس از رشد جنبش دمکراتیک و کمونیستی و تشکیل ارگان سازش
با اوج گیری مبارزات مردم و جنبش کارگری در سال 1357، نگرانی های روحانیون از رشد محبوبیت سیاسی و معنوی نیروهای کمونیست و انقلابی در جنبش انقلابی فزونتر می شود. در اسنادی که «دانشجویان خط امام» پس از اشغال سفارت امریکا در تهران، در همان سالها منتشر کردند (و اینک احتمالا بایستی تا آخرین نسخه گردآوری شود تا بدست کسی نرسد)، گزارشی از جلسه حوزه علمیه اصفهان به ریاست آیت الله طاهری در اوایل پائیز 1357 منتشر شده است. در آن جلسه نماینده کنسولگری امریکا در اصفهان نیز حضور دارد و روحانیون نگرانی خود را از رادیکالیزه شدن شعارهای مردم در تظاهرات بیان می کنند. آنان احساس خطر می کنند که شعارهای چپ گرایان از شعارهای اسلامیون بیشتر مورد خواست و قبول مردم و جوانان قرار می گیرد. محور بحث ها در این جلسه این است که چطور جلوی رشد جنبش دمکراتیک و کمونیستی ایران در این دوران انقلابی گرفته شود و مهار جنبش در دست اسلامیون باقی بماند. همین نگرانی در خاطرات هاشمی رفسنجانی، درباره فضای سیاسی پائیز 1357 دارد. به بیان خودش، در این روزها مردم و جوانان دسته به دسته به نیروهای انقلابی و چپ ملحق می شدند و اختیار و هژمونی سیاسی اسلامگرایان به سرعت در حال افول بود. 

واکنش فالانژهای اسلامی و لیبرالهای مذهبی، دامن زدن به جو ضد کمونیستی و ضدچپ بود که توده های مردم را علیه فعالیت نیروهای روشنفکری و دانشجویی که زیر اتوریته حزب اللهی ها نمی رفتند، بسیج کنند (نمونه شعار حزب اللهی ها: مرگ برکمونیست، اونکه می گه خدا نیست!). تشکیل صف مستقل تظاهرات کارگران، زنان و یا دانشجویان را ممانعت کنند. میتینگ ها و سخنرانی های نویسندگان شناخته شده، به این بهانه که وحدت علیه شاه را بر هم نزنیم (شعار: بحث بعد از مرگ شاه)، برهم زنند. و... چهره شناخته شده این دوره، آخوند اصلاح طلب فعلی و ضدکمونیست دوآتشه و فالانژ آن سال ها، جناب هادی غفاری می باشد.

نمونه ممانعت های لیبرالهای مذهبی و فالانژها، با تلاقی «دو حادثه» تاریخی، زبانزد و ماندگار تاریخ ایران شده است. روز نوزدهم بهمن، سالگرد رستاخیز سیاهکل و بنیان گذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران است. در بهمن 1357، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، در تدارک تظاهرات بزرگداشت سالگرد عملیات سیاهکل بودند. روحانیون و لیبرالها، که خود را در دولت موقت متمرکز کرده بودند، حتی تحمل برگزاری یک تظاهرات وسیع و مستقل از خودشان را نداشتند و درست در همین روز در سراسر کشور «تظاهرات وحدت» با دولت بازرگان را اعلام کردند و فردای آن روز یعنی 20 بهمن 1357، درست در محل برگزاری تظاهرات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، یعنی دانشگاه تهران، سخنرانی مهندس بازرگان اعلام شد. با این حال و علی رغم تلاش روحانیون و لیبرالها، تظاهرات بزرگداشت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در روز 21 بهمن 1357 انجام شد و بزرگداشت مراسم سیاهکل به محل سازماندهی برای قیام 21 و 22 بهمن در تهران تغییر وظیفه یافت.  

به همین دلیل، تاثیر این کینه و نفرت را پس از قیام 57 در جزء جزء کلام پدر معنویشان بازرگان و بازرگانها می توان ملاحظه کرد کسانی که آرزوی باران داشتند با طغیان سیل قیام بهمن 57 روبرو شدند و وحشت تمام وجودشان را فرا گرفت و از همان بای بسم الله روزنامه میزان شان شاهد و ناظر حمله همه جانبه بازرگان به نیروهای کمونیست بویژه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بودیم. در مقابله با این سرعت رشد جنبش آزادی خواهی بود که ارتش و ساواک شاه، لیبرالها و روحانیون، هر چه سریع تر سازشی را رقم زدند، که هر چه زودتر، جلوی سیل را بگیرند!

لیبرال های ملی مذهبی مورد ادعای آقایان (سهیمی، برقعی...) کسانی بودند که در کوتاه ترین مدت شاگردان با استعدادی از جناح تمامیت خواه  را برای اداره کشور آموزش دادند. هر چند پس از آن هم تا زمان مغضوبی مشاورین خوبی برای هیئت حاکمه بودند. سهیمی چنان با خود صادق است که فراموش می کند اشاره ای به زد وبندهای بین المللی در کنفرانس گوادالوپ و نقش امپریالیست ها و ملی مذهبی ها در روی کار آمدن خمینی و تشکیل ارگان سازشی به نام دولت موقت را داشته باشد. انتظار می رود این تاریخ دانان حداقل تاریخ خوان هم باشند و از آن اطلاع داشته باشند. من این جماعت را به اسناد کنفرانس یا ویکی پدیا یا سی و اندی سال قبل ارجاع نمی دهم آنها را به خواندن مصاحبه ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت بازرگان با نوشابه امیری در تاریخ بهمن ماه 1389 دعوت می کنم :

«در گوادالوپ کشور های شرکت کننده در مسئله ایران با هم به توافق رسیدند. معنای این سخن ‏آن نیست که آمریکا تا قبل از کنفرانس یک نظر داشت و در آن جا موضع اش را عوض کرد. اگر به منابع در دسترس، ‏نظیر کتاب های نوشته شده توسط سایروس ونس و برژینسکی مراجعه شود دیده می شود که از ماه ها قبل در مورد ‏ادامه حکومت شاه میان مسئولان وزارت امور خارجه با اعضای برجسته شورای امنیت ملی اختلاف نظر بود. آلمان، ‏بریتانیا و فرانسه خیلی جلو تر از آمریکا به این جمعبندی رسیده بودند که حمایت از شاه بی فایده است و شاه به جای یار ‏شاطر بار خاطر شده است. از اواخر سال 1355 بحث کناره گیری شاه به نفع پسرش مطرح شده بود. شاه در مصاحبه ‏ای با گاردین در همان زمان به این موضوع پرداخته است. بعد از گزارش جورج بال، که به دستور کارتر تهیه شد، ‏توازن آرا به نفع نظرات وزارت امور خارجه تغییر کرد. اما روابط ارتش با شورای انقلاب، یا دقیقتر با روحانیان در ‏آخرین مراحل انقلاب، بعد ازآن بود که شاه ایران را ترک کرد. آمریکائی ها نگران سرنوشت ایران بعد از خروج شاه ‏بودند. در آن زمان جنگ سرد با تمام قوا ادامه داشت. درخاورمیانه، عراق و سوریه دو متحد نظامی شوروی بودند. ‏درافغانستان شوروی حضور موثر سیاسی و نظامی داشت. در طول دوران جنگ سرد غرب و بخصوص آمریکا بر این ‏باور بودند که حکومت های ملی پایدار نخواهند بود وکمونیست ها جای آن ها را خواهند گرفت. حداقل این بهانه ای بود ‏برای عدم تحمل حکومت های مستقل ملی در جهان سوم. در مورد انقلاب ایران نیز این نگرانی را داشتند. هنگامی که ‏در نهایت نتوانستند انقلاب را مهار کنند و متوجه شدند که شاه به جای یار شاطر، بار خاطر شده است و پیروزی انقلاب ‏حتمی است راه چاره را ائتلافی میان روحانیان و ارتش دانستند. ارتش ایران علی الاطلاق ضد کمونیست بود و هم چنین ‏روحانیان. آمریکا بر این باور بود که اگرارتش با انقلاب در گیر نشود، با آن همراهی کند و انسجامش حفظ شود، در ‏آینده، بعد از فروکش کردن احساسات تند انقلابی می تواند وارد معرکه شود. ماموریت اصلی هایزر این بود. آنچه در ‏فیلیپین بعدها اتفاق افتاد در چارچوب همین سیاست بود. موفقیت این سیاست بستگی به همکاری روحانیان و ارتش ‏داشت. در پیام کارتر به آقای خمینی بعد از کنفرانس گوادالوپ، درخواست یا پیشنهاد تماس و مذاکره میان این دو شده ‏بود. روحانیان و شورای انقلاب هم آن را پذیرفتند زیرا امکان می دادند که پیروزی نهائی انقلاب با کمترین هزینه به ‏سرانجام برسد.‏»
ابراهیم یزدی در همان ابتدای قیام بر این معتقد بود که: „غرب قطعاً نمیتوانست با هیچیك از جریانات ماركسیستی و سنتی یعنی حزب توده، چریكهای فدایی و سازمان مجاهدین خلق هیچ نوع همسویی یا اشتراك نظر داشته باشد. با نیروهای معتدل و میانه رو مثل جبهه ملی و نهضت آزادی هم، نه زبان مشترك داشتند و نه امكان همگرایی. اولاً این نیروها، چه نهضت آزادی و چه جبهه ملی نسبت به دول غربی (انگلستان و امریكا) به علت دخالت آنها در كودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲علیه دكتر مصدق، حساسیت داشتند. آنها هم نسبت به این نیروها موضع داشتند. ثانیا هنوز جنگ سرد ادامه داشت. در دوران جنگ سرد، امریكاییها هیچگاه از یك جنبش یا حكومت ملی حمایت كامل نمیكردند یا اگر میكردند تا حدی كه در مبارزه علیه كمونیسم مفید باشند، به نظر امریكا، جنبشهای ملی توانایی كنترل موثر اوضاع سیاسی را نداشتند و مملكت را به كمونیستها واگذار میكردند. حرفشان به نظر بنده – از منظر تاریخی، یعنی در شرایط جنگ سرد - درست بود. واقعیت این است كه نیروهای ملی توانایی این كه مملكت را به تنهایی اداره كنند- كه دست كمونیستها نیفتد- نداشتند. برای جبران این وضع، لازم بود، جنبش ملی با روحانیون ائتلاف میكرد.“
«فرانسه نیز در پنجم دی ماه ۵۷ با اعزام پونیاتوسكی نماینده ویژه ژیسكاردستن که سابقه دوستی با شاه را داشت، گزارشی را قبل از کنفرانس گوادلوپ تهیه نمود. در این گزارش از اوج بحران، ترکیب مخالفان در کاربست تاکتیک تظاهرات و اعتصابات اقتصادی، عدم موفقیت ژنرال ازهاری، عمومی شدن خواست طرد شاه، جدال روحانیت شیعه و سلطنت، دو نیروی عمده موجود در صحنه یعنی ارتش و روحانیت خصوصیت مشترکی دارند مبتنی بر ملیگرا و سنت گرا و ضدکمونیست بودن، حذف شاه از فرمول ارتش مساوی استقلال و جایگزینی آن با مذهب، شاه بیش از دو راه ندارد یا سرکوب یا خروج از کشور، مشروعیت گروههای سیاسی فعلاً تا انتخابات قابل ارزیابی نیست، موقعیت فرانسه در افکار عمومی بهتر از آمریکا و انگلیس است و آلمان سعی میکند خود را از معرکه دور نگهدارد. از این رو نماینده دولت فرانسه در نوفل لوشاتو به دیدار خمینی می روند و توافقات کنفرانس گوادلوپ را به او اطلاع داده و موافقت او را با شرایط مفاد این کنفرانس دریافت می کنند.»

خواندن و دوباره خواندن مصاحبه ابراهیم یزدی با نوشابه امیری را برای نسل جوان و نیروهای انقلابی و کمونیست لازم و مفید است. 

تمام نکات فوق گفته شد تا نشان داده شود که سرمایه داری جهانی و کلیت جمهوری اسلامی ایران (از روحانیت و نظامیان ارتش و بازاری و اقشار مذهبی و لیبرال های رنگارنگ جامایی، امتی، نهضت آزادی و...) در یک نقطه وحدت نظر و توافق آشکار و پنهان  داشتند و ان هم مقابله و مبارزه با کمونیست ها بود. از این رو از همان بدو به قدرت رسیدن برنامه مقابله با نیروهای انقلابی و کمونیست به ویژه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را در دستور کار خود قرار می دهند.

اسلام گرایان به قدرت می رسند: مقابله با حقوق دمکراتیک به دست آمده از جنبش انقلابی 1355 تا 1357

سرعت وقایع در روزهای پس از قیام، مخالفت خمینی با برگزاری میتینگ و فعالیت سازمان های مختلف، شکل گیری اولین تظاهرات زنان در اعتراض به حجاب اجباری، تحصن زنان قاضی در دادگستری تهران به منظور دفاع از حق زنان که به عنوان قاضی کارشان را ادامه دهند، و دهها و صدها نمونه دیگر را برای بازسازی فضای سیاسی آن موقع نمی توان در این نوشته کوتاه ذکر کرد و به همین دلیل به دو نمونه کردستان و وقایع ترکمن صحرا می پردازم.
کردستان
در رابطه با مسائل کردستان تاریخ نویس تاریخ نخوانده بدون در نظر گرفتن شرایط قیام 1357همه هم خود را بر این می گذارد تا اثبات کند مردم کردستان و حزب دمکرات شروع کننده درگیری ها بودند بدون در نظر گرفتن تاریخ ها به تناقض گویی دچار و 23 بهمن 57 و حمله و اشغال پادگان مهاباد را آغاز حمله به دولت بازرگان می داند. حافظه او کشش این را ندارد که بیان کند در این تاریخ پادگان مهاباد هنوز دراختیار نیروهای حامی رژیم گذشته بوده و حمله واشغال و شورش سربازان داخل پادگان امری بدیهی برای خلع قدرت از حامیان رژیم شاهنشاهی بوده است. در رابطه با حزب دمکرات کردستان مسئولین خود این حزب بهتر می توانند توضیح دهند اما توضیحات بیشتر در این خصوص را هژیر پلاسچی هم در مقاله :آقای سهیمی چه کسی سرکوب را تمام نمی کند؟ انتشار منجنیق و درج شده در سایت پراکسیس و سایت های دیگر ارئه داده است.

اما نکاتی دیگری در این خصوص را بیشتر توضیح می دهم و تلاش دارم با سند به موضوعات نگاهی داشته باشم  در تداوم درگیری های تحمیلی به مردم کردستان : 

 سخنگوی سازمان چریكهای فدایی خلق، ضمن اعلام حمایت از خواستهای بر حق كرد گفت: باید در مقابل توطئه‏های امپریالیسم هشیار بود چرا كه آمریكا به توسط بقایای ایل بارزانی در كردستان، قصد ایجاد جنگ داخلی دارد و اگر بتواند با ایجاد این توطئه‏ها تحت عنوان تجزیه طلبی، دولت را بر علیه خلق كرد تجهیز كند، مسلماً به هدف خود یعنی حفظ و بازسازی ارتش با فرمولهای قدیمی‏خواهد رسید.
 
 روز 26 و 27 اسفندماه 1357«مارس 1979» رهبران ملی و دینی شهرهای مختلف كردستان درشهر سقز برای گفتگو و تبادل نظر گرد آمدند و یك سند دیگر را تایید و امضا و برای دفتر خمینی و دولت مهندس بازرگان روانه كردند و برای باردوم، خواستهای عادلانه ملت كرد را پیشنهادكردند.  در این سند آمده است:

«...1 ـ دركارپیش نویس و تدوین قانون اساسی… باید دانشمندان اهل تسنن و تشیع با هم شركت داشته باشند و هر قانونی كه اهل تسنن در آن شركت نداشته باشد، بی اعتبار است.2ـ درتدوین قانون اساسی باید قاطعانه تصریح شود كه همه ملیتهای… ایران ازجمله ملت كرد باید از حقوق متساوی ملی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی  و اقتصادی برخوردار باشد و درهیچ موردی ملتی را امتیاز و برتری برملل دیگرنباشد 3 ــ باید سیاست اجتماعی و اقتصادی ایران، طوری تنظیم شود كه هر گونه امتیازات و فاصله های طبقاتی چه مادی و چه معنوی، ازمیان برداشته شود…   امضاكنندگان این سندعبارتند ا ز :

سیدعزالدین حسینی ــ مهاباد ـ احمدمفتی زاده ـ سنندج ــ ملاصالح رحیمی ــ نقده ــ ملارحمان طاهری ــ سردشت ــ قاضی محمد خضری ــ اشنویه ــ ملا ابوبكر شفیعی ‌ــ بوكان ــ شیخ جلال حسینی ـبانه ـ حسین علائی ــ سقز ــ  نماینده مریوان ـ نماینده قصرشیرین ـملا محمدربیعی ـ  كرمانشاه ـ   نماینده قروه ـ ملا عبدالله محمدی ـ سقز ــ»
 
درپی این اقدام سیاسی كه بسیار بجا بود و هنوزاجتماع روحانیون كردستان ادامه داشت، یك جنگ خونین به مردم كردستان تحمیل شد. روز 27 اسفندماه 1357از پادگان 28 كردستان به شهرسنندج یورش آوردند، كه دهها نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند. ستاد ارتش در تهران روز بعد، مردم سنندج را ضدانقلاب خواند و آنها را تهدید به شدیدترین مجازات كرد.  در دومین روز جنگ ماموستا شیخ عزالدین حسینی از طریق رادیو سنندج «خواهان قطع فوری این درگیریها گردید» و صدیق كمانگر سخنگوی شورای موقت سنندج درنامه ای به  آقای خمینی نوشت:«این درگیری مسلحانه از طریق صفدری نماینده دولت و پادگان سنندج تحمیل شده است»

بدنبال این اوضاع، طالقانی در راس یك هئیت دولتی از تهران به سنندج اعزام شد و برای پایان جنگ و گفتگو با رهبران و نمایندگان كردستان و تشكیل شورای 11 نفری شهر، به توا فق رسیدند و اوضاع سنندج آرام شد.

«روز 22 اردیبهشت ماه 1358 ماموستا شیخ عزالدین حسینی در راس یك هیئت بلند پایه كردستان به تهران آمد. این دعوت ازجانب وزیركشوربرای دیدار و گفتگو با ایت اله خمینی و مهندس بازرگان و مقامات دیگرحكومتی بعمل امده بود.»
  انها خواستار به رسمیت شناختن حقوق ملی كردها و نیزحقوق متساوی جامعه اهل تسنن شده بودند. قبلا هیئتی ازحزب دمكرات كردستان به ریاست  آقای قاسملو برای توضیح جنگ برادركشی درنقده، در قم با شریعتمداری دیدار كرده بود.
 
روز 22 و23 تیر ماه 58 درهمه شهرهای كردستان تظاهرات ارام وسیاسی مردم علیه سیاست تشنج وسانسورو جعل اخبارودروغ پردازیها بر پاشد .  اما نیروهای سپاه پاسداران ومسلح دولت كه در شهرمریوان مستقربودند برروی تظاهركننده گان اتش گشودندكه به درگیری مسلحانه تمام عیار كشیده شد .  تلفات امروز23 تیرماه 24 كشته و40 مجروح بود.  تاجائیكه هواپیماهای جنگی نیز برای ارعاب مردم به گفته فرمانده پادگان لشكر28 كردستان برفراز شهرها به مانور نظامی پرداختند.

بدنبال این درگیریها اكثریت مردم مریوان به عنوان اعتراض شهررا ترك كردند كه به كوچ سیاسی منطقه مریوان مشهور است و مورد پشتیبانی مردم شهرهای دیگرقرارگرفت. مردم مریوان بعدازمدتی آواره گی  به شرطی به شهر بازگشتند كه امنیت و حفاظت شهر در اختیار نیروهای مردمی و محلی باشد.

خمینی که حاضر نشد علیه رژیم پهلوی و صدام حسین اعلام جهاد نماید، در روز 27 مرداد 1358 علیه خلق کرد اعلام جهاد نمود متن اطلاعیه او به این شرح است: 
«از اطراف ایران گروههای مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا كرده اند من دستور بدهم به سوی پاوه رفته، غائله را ختم كنند. من از آنان تشكر می كنم و بدولت و ارتش و ژاندارمری اخطار میكنم، اگر با توپها و تانكها و قوای مسلح تا 24 ساعت دیگر حركت  به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول میدانم.
من به عنوان ریاست كل قوا برئیس ستاد ارتش دستورمیدهم كه فورا با تجهیز كامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگانهای ارتش و ژاندامری دستورمیدهم كه بی انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات بسوی پاوه حركت كنند و بدولت دستورمیدهم وسایل حركت پاسداران را فورا فراهم كند .
تا دستور ثانوی، من مسئول این كشتار وحشیانه را قوای انتظامی میدانم و درصورتیكه تخلف از این دستورنمایند با انان عمل انقلابی میكنم. مكرر ازمنطقه اطلاع میدهند كه دولت و ارتش كاری انجام نداده‌اند. من اگر تا 24 ساعت دیگرعمل مثبت انجام نگیرد، سران ارتش وژاندارمری را مسئول می دانم .   والسلام روح اله الموسوی  الخمینی 27 مرداد 58»

یک روز بعد خمینی اطلاعیه دیگری برای یورش به کردستان صادر می کند.

… الساعه خبررسید كه در سنندج، ارتشی ها و سازمانهای آنان را محاصره كرده اند و اگر تا نیم ساعت دیگر كمك نرسد، اسلحه ها را می برند و از مسجد سنندج بما خبر داده‌اند كه حزب دمكرات، زنهای ما را به گروگان برده‌اند. اكیدا به كلیه قوای انتظامی دستور می دهم كه به پادگانهای  مراكز ابلاغ كنند كه به قدر كافی بطرف سنندج حركت كنند و با شدت اشرار را سركوب نمایند.  پاسداران انقلاب در هر محلی هستند به مقدار كافی بطرف سنندج و تمام كردستان با پل هوایی بسیج شوند و با تمام شدت اشرار را سركوب نمایند .
تاخیر ولو بقدر یك ساعت تخلف از وظیفه و بشدت تعقیب میشود از ملت ایران میخواهم كه مراقب باشند هر یك از مامورن تخلف كردند فورا اطلاع دهند. من انتظار دارم كه تا نیم ساعت‌ دیگر از قوای انتظامی بمن خبر بسیج عمومی برسد .
والسلام  روح اله موسوی الخمینی 28 مردادماه 1358
تیرباران  دسته جمعی7 نفری در كردستان

بامداد روز 29. 5.  58بار دیگر 7 تن از مردان شهر پاوه بدون محاكمه در محوطه زندان دیزل اباد به نامهای حاجی افراسیاب، عبدالوهاب ملك شاهی، عمادالدین ناصری، عبدالكریم كریمی، محمد نقشبندی، عزیزمراد، مراد ذوالفقاری ، تیرباران شدند.
  
تیرباران 9 نفر دیگر درشهرپاوه

روزنامه كیهان چاپ دوم  روز  30مرداد ماه در صفحه دوم باز هم خبر9 نفر دیگر از تیرباران شده گان پاوه را كه در ساعت 6 بامداد به اصطلاح در محل كشته شدن پاسداران، به فرمان خلخالی كه از طرف خمینی فرستاده شده، به چاپ رسانده است. اسامی آنها عبارتند از: بهمن عزتی، ابوقاسم سرداری، حامد امینی، عباس كریمی، عبداله زارعی، محمد حیدری، علی شهباز، بهادین شیرین، حبیب چراغی، فیض الدین ضیائی‌.  آنها افراد زخمی را بدون هیچ رحم و شفقتی تیرباران می كنند .  خلخالی جنایتكار، همانند اویسی جلاد شاه در كردستان كشتارگاه برپا میكند.
تیرباران 11 نفر در شهر سنندج

روز5 شهریورماه خلخالی فرستاده خمینی! فرمان تیرباران 11نفررا در فرودگاه سنندج اجرا می‌كند. شاید تاریخ نویس دل رحم عکس این 11 نفر را دیده باشد و شاید هم نه!!!



1. احسن ناهید 
2. شهریار ناهید 
3.  جمیل یخچالی 
4. ناصر سلیمی 
5. عبداله فولادی 
6. مظفر نیازمند 
7. سیروس منوچهری 
8. اصغر مبصری 
9. مظفر رحیمی 
10. عیسی پیرولی 
11. عطا زندی
 به راستی شما آقای تاریخ نگار با همکار عزیزتان برقعی و گنجی و... در آن تاریخ کجا بودید؟ چه می کردید؟ در این کشتارها چه نقشی داشتید؟

حال چه کسی کشتار را آغاز کرد؟ مردم بی دفاع کردستان؟ حزب دمکرات ایران؟ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران؟ کومله؟ یا رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با کلیه اعوان و انصارش از روحانیون، ملی مذهبی های نهضت آزادی و غیر آزادی (دولت موقت بازرگان)، ارتش و سپاه، قیاده موقت و مخزن ال آیات تاریخ نویس یعنی حزب توده و قیاده موقت بارزانی. بد نیست کمی هم از قیاده موقت و بارزانی گفته باشیم :

فرزندان بارزانی از انقلاب ایران پشتیبانی كردند. 

كرمانشاه- خبرنگار اطلاعات:  ملا محمد ربیعی امام جمعه اهل تسنن كرمانشاه كه برای شركت در مراسم چهلمین روز درگذشت ملا مصطفی بارزانی در رأس هیأتی به «اشنویه» رفته بود به كرمانشاه بازگشت. 

 وی در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار داشت: در این مراسم نمایندگان كرد‏های عراق و تركیه ادریس و مسعود بارزانی فرزندان ملا مصطفی و بیش از بیست هزار تن از مردم اشنویه و كردهای دیگر مناطق شركت داشتند. 

سرهنگ «تازه بهار» نیز از سوی ژاندارمری كشور جمهوری اسلامی ایران تاج گلی نثار آرامگاه ملا مصطفی كرد. 

ملا محمد ربیعی افزود:« در این مراسم فرزندان بارزانی ضمن تأیید انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی پشتیبانی كردند.»
 
قیاده موقت در این درگیری‏ها با كمك نیروهای ایران و تركیه، پیشمرگان جلال طالبانی را مورد حمله قرار دادند و هفت تن از رهبران سیاسی و نظامی ‏شورشیان كرد عراق را به اسامی علی عسگری ( فرمانده كل پیشمرگان كردستان)، دكتر خالد (از رهبران جنبش سوسیالیستی عراق)، آزاد عبدالمجید، حسین شیخ بابا، علی شیعه (از رهبران فرقه زیدیه)، شیخ علی و حامد حاجی را دستگیر كردند. این افراد یكسال پیش در دست افراد قیاده اسیر شدند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
 
نامه سرگشاده ی اتحادیه میهنی كردستان (عراق) به مهدی بازرگان

« قیاده موقت »: ستـون پنجم

وظیفه انقلابی خود میدانیم كه در مورد ضررها و خطرهای ناشی از سیاست غیرانقلابی همكاری كردن با قیاده موقت وابسته به ساواك ـ سیا و موساد هشدار بدهیم. بارزانی از سالهای 1966 ـ 1960 بطور مخفیانه روابط خود را با موساد اسرائیل استحكام بخشید. بارزانی  اعتراف كرد اگر آمریكا به او كمك كند و پیروز شود،  ملی كردن نفت عراق را لغو می‌كند و مجددا نفت را به آمریكا خواهد داد.

اتحادیه میهنی كردستان (عراق). دفتر سیاسی
 
در رابطه با غنی بلوریان و وابستگی او به حزب توده هژیر پلاسچی تمام نکات لازم را توضیح داده است تنها برای تکمیل گفته های او و نقش باند نگهدار- نیکفر (سازمان اکثریت) و حزب توده سند زیر را ملاحظه نمایید.
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بازسازی ساواک و دستگاه های امنیتی در جمهوری اسلامی
خوب ظاهرا" انجمن سهیمی و شرکا دل دردشان از برخورد با ملی مذهبی ها بوده که در بالا قسمت های مختلفی از دیدگاههای آنها بویژه بازرگان و یزدی را بیان کردیم بد نیست این را هم یادآوری نماییم که اولین کسی که در جهت ساماندهی ساواک و زمینه سازی برای تشکیل وزارت اطلاعات گام برداشت امیر انتظام سخنگوی دولت بازرگان بود. برای اینکه بایگانی ذهنی این مورخین را فعال کنیم آنها را به روزنامه کیهان شنبه 11 فروردین 1358 (کمتر از 50 روز بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی) ارجاع می دهیم:

آقای امیر انتظام سخنگوی دولت روز پنجشنبه گذشته در باره باز سازی مجدد ساواک گفت: سازمان امنیت برای کنترل بیگانگان و جاسوسان خارجی فعالیت خواهد کرد. او همچنین اظهار داشت "یک گروه سه نفره برای تسویه حساب به سازمان امنیت اعزام شده اند"
  

ترکمن صحرا
بنظر می رسد در رابطه با بخش اول و شروع کننده کشتار در کردستان  و دولت موقت (ملی مذهبی ها) تا حدودی توضیح داده شد بماند که اگر بنا باشد تک تک اعمال کلیت رژیم را بررسی کنیم حکایت مثنویِ هفتاد من کاغذ را باید در نظر گرفت . حال نگاهی هرچند مختصر به مسئله ترکمن صحرا خواهیم داشت.

رژیم تازه به قدرت رسیده جمهوری اسلامی در منطقه ترکمن صحرا و گنبد با کوچکترین اقبال عمومی روبرو بود. ترکمن ها که سالیان دراز تحت سرکوب و اقتدار ملاکین قرار داشتند با سرنگونی رژیم پادشاهی به سرعت شوراهای دهقانی را تشکیل دادند و با تقسیم زمین های زراعتی به خواسته قدیمی این منطقه تحقق بخشیدند. بافت مردم ترکمن صحرا به صورتی بود که نظام جدید نتوانست به سرعت سایر مناطق نیروهای خود را سازمان دهی کند و کمیته های تشکیل شده از هواداران رژیم قابل قیاس با نیروهای مردمی ترکمن نبود از این رو رژیم تازه به قدرت رسیده در صدد کسب موقعیت برای اعمال نفوذ خود بودند. روز 5 فروردین دستگیری یک دستفروش که سیگار می فروخته توسط نیروهای کمیته موجب اعتراض مردم حاضر در محل می گردد. با گسترش حضور مردم دستفروش از محل متواری و پیامد آن درگیری نیروهای کمیته با مردم معترض بوده که منجر به تیر اندازی و کشته شدن جوانی بنام آراز دردی پور و زخمی شدن فرد دیگری می گردد. روز ششم فروردین تعدادی از مردم برای تحویل جسد به شیر خورشید مراجعه می کنند ولی با ممانعت نیروهای کمیته روبرو می شوند و این باعث خشم و طغیان مردم شده که با تصرف شیرو خورشید جنازه را در اختیار می گیرند وبا راهپیمائی  به تشییع آن می پردازند و خواهان مجازات عاملین قتل این جوان می گردند. هم زمان تعداد زیادی از مردم که به فراخوان کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن در اعتراض به کشتار مردم سنندج و نحوه رفراندم برای انتخاب جمهوری اسلامی، در میدان باغ ملی تجمع کرده بودند. تعدادزیادی نیروهای ارتشی و لباس شخصی میدان را در محاصره خود داشتند و زمانی که تشییع کنندگان جنازه آراز دردی پور به میدان نزدیک شدند نیروهای لباس شخصی و ارتشی اقدام به تیراندازی به سمت مردم کردند و این سر آغاز جنگ چند روزه گنبد بود. البته با مراجعه به روزنامه های آن زمان و بررسی آنان و یا حتی مراجعه به خاطرات یا تاریخ نگاری سرکردگان رژیم پی می بریم که تاریخ نگارانی که در انجمن سهیمی مشارکت دارند حتی این زحمت را به خود نمی دهند که به این منابع رجوع کنند، چرا که کینه و نفرت آنها از نیروهای کمونیست و انقلابی به حدی است که فقط قدرت تخیلشان را تقویت می نماید.

«طباطبایی استاندار مازندران روز ۷ فروردین 1358 در گفت‌وگو با رسانه‌ها پیرامون رویدادهای خونین گنبد کاووس گفت: عصر روز یکشنبه یک سیگارفروش ترکمن به اتهام گران‌فروشی به وسیله دو عضو کمیته شهر گنبد کاووس به محل کمیته جلب شد و به دنبال این واقعه گروهی از دوستان و آشنایان وی در اطراف کمیته اجتماع کردند و به اعتراض پرداختند. بر اساس گزارش‌هایی که به من رسیده است این اجتماع به درگیری متقابل انجامید و در اثر تیراندازی، یک جوان ترکمن کشته و یک نفر نیز مجروح شد. بامداد دوشنبه ۶ فروردین تشییع جنازه این جوان با آرامش کامل انجام گردید اما از حدود ساعت یازده صبح همین روز برخوردهایی به وجود آمد و تیراندازی‌های متقابل میان گروه‌هایی از ترکمن‌ها و اعضای کمیته شهر ۶ نفر کشته و ۲۰ تا ۳۰ نفر زخمی شدند. استاندار مازندران افزود: این وقایع پیش از برپایی میتینگ کانون سیاسی و فرهنگی خلق ترکمن رخ داد و گزارش‌هایی که به من رسیده حاکی است که تیراندازی‌های یاد شده مانع از برپایی این میتینگ شد. استاندار مازندران در پی این وقایع گفت: بین ۵۰ تا ۷۰ نفر از ترکمن‌ها که گفته می‌شود بعضی از آن‌ها از فعالان کانون سیاسی و فرهنگی خلق ترکمن هستند دستگیر شده‌اند. من از ماهیت آن‌ها و نحوه کارشان اطلاعات دقیقی ندارم اما شایع است در میان آن‌ها افراد تحصیلکرده و گروهی چپ‌گرا وجود دارند18».

روزنامه کیهان‌‌ 7فروردین 1358 در گزارشی از وقایع گنبد می‌نویسد: «به دنبال درگیری‌های وسیع و تیراندازی‌های شبانه‌روزی در گنبد کاووس کلیه مدارس، بانک‌ها و مغازه‌های این شهر از بعدازظهر دوشنبه ۶ فروردین تاکنون به صورت تعطیل درآمده و دست‌کم ۱۶ تن کشته و بین ۴۰ تا ۶۰ نفر مجروح شده‌اند... طرفین درگیری عده بسیاری را در خانه‌ها و اماکنی که متصرف شده است به گروگان گرفته‌اند. همچنین گروهی از گردانندگان و اعضای کانون سیاسی خلق ترکمن که ترکمن هستند به وسیله پاسداران کمیته شهر گنبد کاووس و چریک‌های کمکی دستگیر شده و به پادگان نوده در بیست کیلومتری گنبد اعزام شدند.
»

خمینی ضمن اظهار تأسف از وقایع گنبد خطاب به آنان فرمودند: «این اشرار که حمله می کنند به مسلمین، دفع آنان بر مسلمین واجب است ولو به قتل آنها منجر شود. این اشرار اگر دست از شرارتشان برندارند ما با آنها معامله دیگر می کنیم»

  حال بازسئوال اینجاست که نیروهای انقلابی و مردم شروع کننده کشتار و درگیری بودند. البته وقاحت انجمن سهیمی و شرکا طبیعی ترین خصلت ذاتی تاریخ نگاری (جعل نگاری)سرمایه داری است.

انجمن سهیمی و شرکا ضمن حمایت های خود از رژیم کشتار سرمایه داری جمهوری اسلامی به حمله به کمونیست ها، به ویژه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و نیز به تطهیر نظام سرمایه داری پهلوی هم پرداخته اند و ضمن خشونت طلب معرفی نمودن رفقای جانفشان فدائی، مدعی است که شروع کننده خشونت وکشتارخود نیروهای کمونیست و انقلابی بودند که بر علیه نظم حاکم دست به سلاح بردند. آنها فراموش کردند که قیام سیاهکل و تولد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران مربوط به17 سال بعد ازشروع اعمال سیاست وحشیانه سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام بعد از کودتای 28مرداد 1332بوده است و طی آن مدت عناصر و جریانات مختلف از جمله جریانات لیبرال و مذهبی راه های مصالحه را آزموده بودند. آنها باز هم بدون اینکه به پدر معنوی خودشان بازرگان رجوع کنند که در دفاعیات خودش در دادگاه رژیم شاه در سال 1343 گفته بود: «ما آخرین گروهی هستیم که با تأکید بر قانون اساسی و مشروطیت مبارزه می​کنیم» نشان دادند نه تاریخ دانند و نه تاریخ خوان.

کلام پایانی

خوب اگر کردستان و گنبد از نظر این جماعت آغازگر رویارویی با جمهوری اسلامی (دولت ملی مذهبی بازرگان)، باشند، سرکوب زنان و کشتار صیادان شیلات انزلی در 23 مهر ماه 1358 توسط جمهوری اسلامی (دولت بازرگان) را چگونه توجیه می کنند؟  

انجمن سهیمی و شرکا ضمن تشویق و ترغیب به مماشات با رژیم های سرمایه داری راه مبارزه با رژیم های سرکوب و کشتار را در چهارچوب قوانین وضع شده توسط این رژیم ها می دانند و ضمن رد هرگونه مقاومت و مبارزه انقلابی به تکفیر کسانی که برای در هم کوبیدن ماشین سرکوب و کشتار سرمایه داری دست به مبارزه مسلحانه می زنند، می پردازد. مثال هایی می زنند که ابرو کمانی معرف (پرویز ثابتی) و محمود نادری، حجاریان و... پیش از این آنها را بارها بکار گرفته اند.آنها متوحش از گرایش نسل جوان به مقابله قهرآمیز با نظام سرمایه داری، تلاش دارند یاس و سرخوردگی را در جامعه تبلیغ نمایند تا مبادا افرادی پیدا شوند که به پیروی از نسل گذشته به مقابله با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی اقدام نمایند. غافل از اینکه مبارزه طبقاتی خارج از اراده این افراد مسیر تاریخی خود را طی خواهد نمود. وقاحت باند سهیمی و شرکا به حدی است که با نادیده گرفتن سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام در زمان شاه (حتی قبل از قیام سیاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه علیه رژیم سرمایه داری شاه) آغاز کننده خشونت را نیروهای کمونیست و انقلابی قلم داد می کنند. آنها عامدا" و عاملا" سعی دارند با خشونت طلب نشان دادن رفقای جانفشانی همچون چریک فدایی خلق حمید اشرف و سایر رفقای کمونیست و انقلابی فضای لازم را برای عناصر دست چندم سرمایه داری به عنوان آلترناتیو مبارزه طبقاتی فراهم سازند. این نوع موضع گیری، نمایانگر یک گرایش دست راستی افراطی است که مثلا ارنستو چه گوارا را یک تروریست قلمداد می کنند. این واقعیت غیرقابل انکار که ارنستو چه گوارا در میان مردم جهان و به ویژه مردم امریکای لاتین جایگاه مبارزی رهایی بخش را دارد که در کنار سیمون بولیوار از او یاد می شود، برای نظریه پردازان راست افراطی، بیشتر موجب خشونت و هتاکی بیشتر نسبت به چنین چهره محبوب جهانی می شود. بنگاه سهیمی و شرکا نیز، دفتر نمایندگی جناح دست راستی افراطی و ضدکمونیستهای دو آتشه ای را برای مقابله با جنبش مردمی و فرزندانشان در ایران گشوده اند و هار و خشونت طلب به مبارزین آزادی و عدالت اجتماعی می تازند. مطمئنا" پاسخگوئی کامل به این اراجیف مستلزم یک نوشتار مجزا است. 

دو نکته: 

یک سهیمی و شرکا که تلاش دارند در اپوزسیون ایران سهیم باشند وقتی خود را در تنگنا می بینند دست به هر دغل کاری مرسوم و غیر مرسوم می زنند و حتی در مواقعی شرم زده خود را چپ هم می نامند به کامنت زیر مطلب جناب سهیمی در رابطه با نوشته فرخ نگهدار توجه نمائید که می فرماید:

 Muhammad Sahimi· «
سپاسگزارم از ابراز نظر شما. اول، بنده به هیچ عنوان مواضع ضّد کمونیستی بسیاری از معلمان معنوی خود، مثل مهندس بازرگان را تائید نمیکنم. من خود از لحاظ مواضع سیاسی چپ بوده و هستم. دوم، موضوع مقاله قبلی‌ بر سر تحریف تاریخ توسط آقای نیکفر بود. اینرا در آغاز هم مقاله قبلی‌ و هم مقاله کنونی ذکر کردم. ایشان ادعا کردند که از روز اول تمامی‌ تقصیر‌ها بر گردن جمهوری اسلامی بوده، و گروه‌های مخالف هیچ گناهی نداشتند، و به علاوه، و مهمتر از همه از نظر من، ادعا کردند که گروه‌های ملی‌-مذهبی‌ در این جنایات دست داشتند. من به این تحریف پاسخ داده‌ام...»

خوب با توضیحات قبلی نیازی به بحث و بررسی سخنان جناب سهیمی نیست اما نکته جالب تر اینکه آقای سهیمی تلاش دارد چهره شخصی مثل نیکفر یا نگهدار را افشا نماید که این هردو عمل کرد ضد انقلابی و همراهی با سرمایه داریشان بر کسی پوشیده نیست. نیکفر با رادیو زمانه و بودجه تامینی آن بهمراه یار غار نگهدار بودن که خود نگهدارکه عمل کرد مشعشعانه شان در دفاع از بورژوازی اظهرمن الشمس است با این حال نقل قول رئیس انجمن سهیمی در افشا نیکفر شاید برای بعضی ها خارج از لطف نباشد:  
«به نظر نگارنده چیزی که باید زیر سوال باشد عضویت در "هیات علمی‌" بنیاد توانا است، بنیادی که توسط نئوکان ایرانی‌ آقای اکبر عطری و همسر ایشان اداره میشود، و بودجه آن توسط وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه هلند، سازمان دست راستی‌ موقوفه ملی‌ برای دموکراسی، و جاهای دیگر تأمین میشود. آقای نیکفر عضو هیأت علمی این بنیاد بوده و در آن تدریس هم کرده اند. آقای نیکفر از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا آمریکا راه درازی طی کرده اند. ظاهراً از نظر ایشان همیشه باید به ابر قدرتی وصل بود. این اصل ثابت است، اما کشور ان تغییر کرده است. چرا آقای نگهدار این را "تهوع آور" نمی خواند؟» 
در خاتمه با اشاره به عمل کرد شاه سلطان حسین که خواهان مسالمت با همه کس بجز مردم تحت ستم ایران بود یاد آوری می کنم انجمن سهیمی و شرکا (محمد سهیمیٍ، اکبرگنجی، محمد رضا نیکفر،فرخ نگهدار، محمد برقعی و...) ضمن تایید تمامی رنگ های رنگین کمان، با برائت از رنگ سرخ و وحشت از کمونیسم دقیقا" نشان داده اند نواده های خلف شاه سلطان حسین صفوی هستند و حاضر هستند تاج شاهی را سر هر الدنگی نهند اما به خواست مردم زحمتکش ایران وقعی ننهند. به همین دلیل است که ما با مشاطه گران سرمایه داری و خشونت سیستماتیک، مغازله نمی کنیم، بلکه با گسترش آگاهی و ارتقای مبارزه طبقاتی، آنان را افشا و طرد می کنیم.

زنده باد کمونیسم، زنده باد آزادی

سرنگون باد کلیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

محمود خلیلی 

�  نگاه کنید به: خشونت یا شکنجه؟، محمود خلیلی. قابل دسترسی در لینک زیر � HYPERLINK "http://www.dialogt.net/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=37&cHash=e20d0c01168a942cb5d64f9a68d94416" ��http://www.dialogt.net/index.php?id=48&tx_ttnews[tt_news]=37&cHash=e20d0c01168a942cb5d64f9a68d94416� 


�  نگاه کنید به: زندان، خشونت و جمهوری اسلامی، مژده ارسی، همایون ایوانی. قابل دسترسی در لینک زیر: 


� HYPERLINK "http://www.dialogt.org//fileadmin/user_upload/asnad/Mojdeh_Homayon_Violence_c.pdf" ��http://www.dialogt.org//fileadmin/user_upload/asnad/Mojdeh_Homayon_Violence_c.pdf� 


� � HYPERLINK "http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm" ��http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex21.htm�


مجموع اسناد و خبرهای مربوط به سینما رکس در لینک زیر قابل دسترس است: � HYPERLINK "http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex.htm" ��http://alefbe.com/Cinema%20Rex%20Abadan/Rex.htm� 


�  صفحه ویکی پدیای فارسی در مورد سید ابوالحسن شمس آبادی � HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C" ��http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C� 


�  ‏‏اطلاعات21/12/1357


�  روزنامه های آیندگان، اطلاعات، كیهان 28 .12. 57 ص.ص.1 و2و3 «19مارس 1979»‏


�   روزنامه كیهان واطلاعات 29 اسفند ماه 57 13 و 6 فروردین ماه 1358  ص.ص1و2و6‏


�   روزنامه  كیهان  23 اردیبهشت 1358 ص. 3. ‏


�  مصاحبه دكتر قاسملو با روزنامه كیهان  20 اردبهشت 1358  ص. 6‏


�  روزنامه كیهان  24 تیرماه 1358 ص.1و3‏


�   اطلاعیه دكتر شكیبا استاندار كردستان در مورد توافقنامه دولت و شورای شهر مریوان روزنامه كیهان ‏‏11مردادماه 1358ص.12‏


�  روزنامه های كیهان واطلاعات و…ص.ص 1و2 شنبه 27 مردادماه 1358شماره ویژه. این متن ‏دقیق اعلامیه خمینی است  كه در آن روزمنتشر شد‎.‎‏‏


�  روزنامه كیهان 30 مردادماه 1358 ص.ص.1و3  (21  اوت 1979‏‎‏)‏


�  ‏‏‏‏اطلاعات25/1/1358


�  ‏آیندگان17/3/1358


�  آیندگان7/5/1358‏


�  کیهان شنبه 11 فروردین 1358‏


� http://az57.blogfa.com/tag/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF


 


� � HYPERLINK "http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12087" ��http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12087� ‎ 
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